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یادداشت

آیا می دانید بنده چقدر از کودکی تا همین حالا ضربه از نام 
آموزانی  دانش  به  مدارس  در  خورده‌ام؟  »فرزین«  یعنی  فعلیم 
که هر اسمی به جز ایرانی داشتند به بهانه‌ های مختلف جایزه 

می‌دادند و مرا شرمنده نامم می‌کردند.
بعدها شاهد فیلم‌هایی بودم و هستیم که قاتلین و دزدان نامشان 
فرزین بود! در ادامه، این نام در استخدام و حتی گرفتن پست 
و عنوان چسبید بیخ ریشم و عاملی شد برای گزینش و مردودی 

درآزمون‌ها و گرفتن مقام!     
عزیزان دل؛ تا می‌توانید قرآن بخوانید واز آن بیاموزید. مثلا در 

آیه 216 سوره مبارکه بقره می‌خوانیم:
»جنگ بر شما مقرر ولازم شده حال آنکه برایتان ناخوشایند 

است؛ بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است.«
حالا توصیه و فرمان فوق را وصل کنید به همین جنگ 12 روزه 
خودمان که کمترین نتیجه‌اش شد: خوردن سر مبارک مسئولین 
این عزیزان همیشه دلسوز  بله؛  به سنگ.  و مدیران گرانسنگ 
بالاخره بعد از نیم قرن تجربه و سعی و خطا و هزینه‌های گزاف 

متوجه شدند »ملی‌گرایی« نه تنها فحش نیست بلکه گاه می‌شود 
به گذشته این کشور بالید و در شرائط سخت به کمک آن پوزه 
دشمنان را هم به خاک مالید. به هر حال در این کش و قوس 
مکان‌های  از  بسیاری  و  جمشید  تخت  آوردیم  شانس  تاریخی 
تاریخی در اثر مقاومت مردم محلی از تخریب و انهدام  جان 
سالم بدر بردند و بسیاری از آئین‌های ملی توانستند خود را از 
گزند تاخت و تاز و قلع و قمع مدیران وقت خود را نجات دهند 
و خداروشکر همچنان برایمان ماندند و هیچگاه در برابر تفکرات 
ارتجاعی زانو نزدند.  فراموش نمی‌کنیم چقدر سعی شد مراسمی 
همچون  نوروز؛ سیزده بدر؛ شب یلدا و چهارشنبه سوری فراموش 
شوند و حتی وقتی نشد که بشود سعی شد حداقل نام‌ ملی‌شان 
به »روز طبیعت«،  بدر«  نام »سیزده  تغییر  مانند  عوض شود- 
»شب یلدا« به »روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خویشان«؛ 
این  به روز »تکریم همسایگان« و... حتی  »چهارشنبه سوری« 
موج تغییر نام‌ها؛ باشگاه‌های فوتبالی را هم بی‌نصیب نگذاشت و 
بعنوان مثال نام ملی باشگاه »سیاه جامگان« با عنوان »مشکی 

ثامن« و... تغییر  به »ابومسلم  پوشان« و »ابومسلم خراسان« 
یافت! هر قدر کشورهایی همچون ترکیه با ساختن سریال‌های 
تحریف شده‌، تاریخ ننگ‌بارعثمانی‌شان را شیک و مجلسی نشان 
می‌دادند؛ همزمان، مسئولین‌مان با دل و جان مسابقه تخریب 
نقاط مثبتش  بودند و حتی سعی داشتند  را گذاشته  تاریخ‌مان 
را هم بنوعی کتمان کنند تا مبادا تنابنده‌ای احساس کند به جز 
شرایط کنونی اوضاع کشور در قدیم خوب و بر وفق مراد بوده! 
این خودزنی‌ها آنقدر در سطوح مختلف -از کتاب‌های درسی تاریخ 
مدارس بگیر تا عوض کردن اسامی خیابان‌هایی همچون کوروش 
و داریوش و مصدق...- ادامه یافت که نه تنها هیچ فیلم و سریال 
فاخری با موضوع ملی‌گرایی و تاریخ این کشور ساخته نشد بلکه 
فضا برای ساختن فیلم‌هایی همچون 300 فراهم شد. بله عزیزان؛ 
درامور فرهنگی هم »تیمی که گل نمی‌زند گل می‌خورد«. آیا دیدید 
بچه‌ها، فقط وقتی به اسباب بازی‌های‌شان توجه نشان می‌دهند 
که بچه‌های دیگر سراغ‌شان رفته و با آن بازی می‌کنند؟ مسئولین 
ما هم وقتی دیدند ایدئولوژی‌شان شده آلت دست و سوژه بازی و 

دست اندازی دشمنان، ناگهان به خود آمدند)البته طبق معمول 
زیر فرش  و  انداخته  دیروز پشت گوش  تا  که  را  و چیزی  دیر( 
می‌کردند آنرا بر سر گذاشتند و حلوا حلوای‌شان کردند.- هر چند به 
ظاهر- بر همین اساس کمیته‌های ضد تهاجم فرهنگی تشکیل شد و 
مسئولین متوجه شدند که ‌می‌شود در خصوص کلمه »شاه« تا این 
حد آلرژی نداشت و تاریخ را به شکلی هدفمند و دوقطبی تفسیر 
نکرد. تازه داشت دستشان میامد که چه خوب و چه بد، باید از 
تاریخ صیانت کرد و حتی به آن افتخار کرد. آنها فهمیدند تاریخ 
دقیقا آن چیزی نیست که خسرو معتضد آنرا تفسیر می کند. حتی 
مداحان ما هم متوجه شدند تلفیق مذهب با ملیت چقدرمی‌تواند 
در حفظ وطن موثر باشد و خیلی از درس‌های دیگری که متاسفانه 
مسئولین بعد از کلی صرف هزینه و عمر و حتی زندانی کردن خیلی 
از افراد و پیشنهاد جمع کردن و رفتن از این مملکت و... )آنهم به 
جرم ملی گرایی( آموختند. هر چند همچنان مدیران‌مان ته دل‌شان 
با ملی‌گرایی مشکل دارند)درست مانند مسئولین آمریکا که علی 
رغم شعارها و وضع قوانین بسیار و... همچنان یواشکی با تبعیض 

نژادی و حقوق سیاه پوستان مخالفند و فقط نشانش نمی‌دهند و 
رو نمی‌کنند.( اما همین را هم به فال نیک می‌گیریم. نشان به آن 
نشانی که در سالروز تولد کورش بجای برگزاری مراسم گرامیداشت 
در پاسارگارد شاهد استقرار پلیس ضد شورشیم! تقویم‌مان را باز 
کنید و ببیند چند مناسبت با رویداهای ملی‌مان تنظیم و تعریف 
شده؟ چرا هیچ فیلم و سریال فاخری از تاریخ این کشور حداقل در 

حد خرم سلطان ساخته نمی‌شود؟! و...
به هر حال از اینکه بتدریج و باری به هر جهت شاهد ظهور 
چند  هر  شکرگزاریم  هستیم  تاریخ‌مان  و  ملیت‌  از  المان‌هایی 
می‌دانیم همه اینها در حد تظاهر و ادا و اصولند و باسمه‌ای و 
هیچکدام دلی نیست و با کلی اشکال و ایراد و با دستپاچگی و از 
سر ناچاری و اجبار سرهم و علم شده‌اند و هدف و نیت چیز دیگری 
است و در وقت مناسب همین به ظاهر روشنفکران و حامیان ملی 
گرایی فعلی ضربه خود را خواهند زد! هر کسی کو دور ماند از اصل 

خویش باز جوید روزگار وصل خویش...
اما بخیل نیستیم در این بیابان به لنگه کفش‌ها اکتفا می‌کنیم. 

زانو زدن مسئولین در برابر ملی‌گرایی!

به‌قلم: فرزین پورمحبی

یادداشت

آقای مهربانی! باور کنید سعید کریمی را خیلی از مردم ایران 
نمی‌شناختند!

رسول مهربانی و اظهار نظری تند درباره بازیکن ملوان که 
کلیپی از او و همسرش در فضای مجازی منتشر شد. در اینکه 
این کلیپ خلاف مواضع قانونی مملکت بوده و ساختار آن 
متناسب با ساختار استاندارد در ایران نبوده شکی وجود ندارد، 
من حتی از نزدیکان سعید کریمی هم شنیدم که آن ویدئو 
مربوط به کلیپ عروسی شان بوده که در فضای مجازی پخش 

شده و خب ارتباطی هم به بنده ندارد.
های  برنامه  مجریان  از  یکی  مهربانی،  رسول  با  حرفم 
صبحگاهی صدا و سیما است. فقط یک موضوع را می خواهم 
مطرح کنم و از رسول مهربانی درباره اش بپرسم؛ اینکه چرا 
رگ گردن شما فقط برای سرک کشیدن در مسائلی اینچنینی 
باد می کند؟ )بالا توضیح دادم که فیلم منتشر شده مغایر با 
قوانین کشور است و هیچ کس انتشار چنین محتوایی را تایید 
نمی کند( آیا شما فراتر از یک مجری هستید که با ادبیاتی 

ناخوشایند دنبال مطالبه گری هستید؟ قانون گذار هستید یا 
مجری قانون؟ این "مایی" که پشتش پنهان شده اید دقیقا 
یعنی چه کسانی هستند؟ شما و دوستان و رفقا یا بیننده های 
برنامه تان؟ البته که بعید بدانم بیننده‌ها هم با ادبیاتی این 

چنینی به دنبال مطالبه گری باشند.
آقای مهربانی! بدون شک خیلی از ورزشی نویسان هم شاید 
به سختی سعید کریمی را می شناختند اما نوع برخورد شما 
در مواجهه با یک منکر باعث شد هم آن فیلم غیر قابل عرف 

بیش از اندازه دیده شود و هم سعید کریمی را خیلی از مردم 
ایران بشناسند.

دامن زدن به این موضوع آیا به گسترش آن بیشتر کمک 
کرد یا پوشاندن آن؟ نقل است از حضرت علی )ع( که دیده را 
نادیده بگیرید و خطاهای یکدیگر را بپوشانید، حال چطور می 
شود که روی آنتن زنده و بدون رعایت اخلاق دینی یک موضوع 

را اینچنین برجسته می کنید؟
آقای مهربانی! کاش آنجا که میلیارد میلیارد دلار ارز این 

احتمالا  آینده،  بانک  که  آنجا  مملکت خارج می شد، کاش 
نابودی آینده خیلی ها را رقم زد و کاش آنجا که اختلاس و 
رانت ترند اخبار روز ایران بود هم صدا بلند می کردید و از بی 
حیایی هایی که شکل و قیافه اشان فرق می کند سخن می 
گفتید! کاش آنجا هم فریاد می زدید و از مقام های مسئول 
می خواستید تا پیگیری کنند. این ای کاش ها سال هاست 
که در سینه خیلی از ایرانی ها مانده و حالا حالاها هم خوب 

نمی شود.

رگ شما برای دزدی و فساد باد نمی‌کند؟

به‌قلم: مرتضی رضایی

یادداشت

هر جلسه‌ی دو ساعته از دوره‌ی مسیر نوشتن بسان سفری 
کوتاه اما پربار در قلمرو داستان نویسی است. مدرسان با تمام 
توان و شور درونی، در همین زمان محدود، هنرجویان را به دنیای 

نویسندگان بزرگ می‌برند
هنوز چند روزی از انتشار یادداشت »مشق نوشتن از نگاه یک 
علاقه‌مند به نوشتن« نگذشته بود که خبر برگزاری دوره‌ی صد 
ساعته‌ی آموزش نویسندگی، توجه ام را جلب کرد. دوره‌ای که نام 
استادان و مدرسان آن، به‌خودیِ خود، نشان از اعتباری کم‌نظیر 
و فرصتی مغتنم برای علاقمندان به دنیای اندیشه و خیال داشت.

دیدن تنها نام یکی از این استادان برای تصمیم به ثبت‌نام 
کافی بود؛ چه رسد به اینکه مجموعه‌ای چنین فرهیخته، باتجربه 

و صاحب‌نظر در کنار هم گرد آمده باشند تا از جهان پیچیده و 
پرشکوه ادبیات سخن بگویند. آنچه این دوره را متمایز می‌کند، 
نه‌فقط دانش نظری مدرسان در زمینه‌ی نویسندگی و شناخت 
ساختار رمان و داستان کوتاه، بلکه تسلطی است که از دل سال‌ها 
تجربه، نوشتن، خواندن و زیستن در دنیای ادبیات حاصل شده 
است.  ایشان تنها آموزگار قواعد خشک روایت و شخصیت‌پردازی 
نیستند، بلکه منشاء تابش نوری هستند که مسیر مبهم و تاریکِ 

چگونه نوشتن را برای علاقمندان به این هنر روشن می‌کنند.
هر جلسه‌ی دو ساعته از این دوره، بسان سفری کوتاه اما پربار 
با تمام توان و شور  در قلمرو داستان نویسی است. مدرسان 
درونی، در همین زمان محدود، هنرجویان را به دنیای نویسندگان 

بزرگ می‌برند. هر مثال، هر تحلیل و هر اشاره‌ای، پنجره‌ای تازه به 
سوی فهمی عمیق‌تر از نوشتن می‌گشاید. مدرسانی مخلص که با 
مهارتی کم‌نظیر، مفاهیم پیچیده‌ی روایت را با مثال‌هایی ملموس 
از آثار برجسته‌ی دنیا پیوند می‌زنند تا هنرجو به غایت و درستی 
درک کند، نویسندگی نه فقط فن، بلکه نوعی زیستن آگاهانه در 

جهان کلمات است.
هر  وظیفه‌ی  کمترین  خالصانه‌ای  تلاش  چنین  از  قدردانی 
دارد.  را  کلاس‌ها  این  در  حضور  تجربه‌ی  که  است  هنرجویی 
استادان در این دو ساعت کوتاه، چنان با جان و دل تدریس 
می‌کنند که مخاطب نه احساس خستگی، بلکه شور و شوقی 
مضاعف برای آموختن در خود می‌یابد. پس از پایان هر جلسه، 

دفترچه یادداشت هنرجو پر می‌شود از ارجاعات ارزشمند، نام 
تا  که  نکاتی  و  شوند  خوانده  باید  که  نویسندگانی  و  کتاب‌ها 
مدت‌ها ذهن را به تأمل وادار می‌کند. بی‌تردید، چنین دوره‌ای 
تنها یک کلاس آموزشی نیست؛ فرصتی است برای درک واقعی 
تکنیک‌های نوشتن از زاویه‌ای تازه و تجربه‌ی زیسته در کنار لمس 
صداقت و عشق استادانی که تمام داشته‌های خود را بی‌دریغ در 
اختیار شاگردان قرار می‌دهند. تا این مرحله از دوره با؛ حسین 
سناپور  از لب بر تیغ تا ویران می‌آیی به دو قدم آن‌ور خط احمد 
پوری  رفته در سپیده‌دمی ایرانی با امیرحسن چهلتن به تماشای 
تالار آیینه نشسته و رضا جولایی را از سوءقصد به ذات همایونی به 
خنده‌ی خورشید دعوت کرده و بعد تر با محمدحسن شهسواری  

حرکت در مه را در برلینی‌های  کاوه فولادی‌نسب به قدر مقدورات 
زمانه به نظاره نشسته ایم تا دختری با چتر قرمز از نگاه طنزآمیز 
جواد مجابی یاد کند.  چنین دوره‌ای فرصتی است برای سفر در 
دل ادبیات معاصر ایران، از لب بر تیغ تا دختری با چتر قرمز، 
از حرکت در مه تا خنده‌ی خورشید ، سفری که در هر آنِ آن 
می‌توان شیوه‌ای تازه از نگاه، نوشتن و اندیشیدن را  تجربه کرد و 
با خالق برلینی‌ها عشق‌ورزی به میهن و دغدغه‌مندی برای مردم 
را مشق کرد. آغازی چنین شورانگیز بی‌شک با حضور بزرگانی 
آبادی، مصطفی مستور، هوشنگ مرادی  چون محمود دولت 
کرمانی،شمس لنگرودی،گلی امامی،سارا سالار،عالیه عطایی،علی 

خدایی و استیوتولتز پایانی درخشان خواهد داشت.

سفری کوتاه اما پربار به دنیای نویسندگان

به‌قلم: محمد هادی جعفرپور

سخن‌نخست

حتی یک نگاه گذرا به تاریخ مدیریت منابع آب در ایران کافی‌ست تا بفهمیم بحران 
کم‌آبی امروز نه حاصل قهر آسمان، بلکه نتیجه بی‌تدبیری زمین است.

وقتی رئیس شورای شهر نسخه‌ی دعا و رئیس‌جمهور نسخه‌ی تخلیه‌ی تهران را به 
جای برنامه و راه‌حل تجویز می‌کنند، در واقع فاجعه‌ای بزرگ‌تر از خشکسالی رخ داده 

است فاجعه‌ی فروپاشی عقلانیت در سطوح تصمیم‌گیری. کم‌آبی در ایران پدیده ی تازه 
نیست؛ دهه‌هاست کارشناسان هشدار داده‌اند که سیاست‌های بی‌رویه‌ی سدسازی، 
برداشت‌های بی‌حساب از منابع زیرزمینی، نابودی پوشش گیاهی و توسعه‌ی شهری 

بی‌ضابطه پیکره‌ی آب این سرزمین را از درون خسته و فرسوده کرده است.

از دعا تا تخلیه تهران؛ نسخه‌های عجیب برای بحران آب

به‌قلم: مصطفی آبروشن
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» اتحادملت« پیامدهای تورم بالای 40 درصد را بررسی می‌کند

فروپاشی تدریجی طبقه متوسط
اتحادملت - گروه اقتصاد؛ مهدی پازوکی، اقتصاددان، بر این باور است که نمایندگان 
مجلس ایران به جای افزایش بودجه نهادهای فرهنگی و حتی بودجه خودشان، باید از 
رویکرد مجلس نمایندگان آمریکا الگو بگیرند. وی اشاره می‌کند که نمایندگان آمریکایی 
بیش از سه هفته است که از تأیید هزینه‌های دولت خودداری کرده و تلاش دارند 
این مخارج را محدود کنند؛ اما در ایران، بودجه مجلس از ابتدای دولت رئیسی، از 
۱۵۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۷۶۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. 
تورم در ایران در سطح خطرناک دو رقمی تثبیت شده و گزارش‌ها حاکی از تشدید 
این وضعیت هستند. طبق داده‌های مرکز آمار، تنها در مهرماه سال جاری، قیمت 
مواد غذایی و آشامیدنی نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۶۴.۲ درصد افزایش یافته 
است. در سطح جهانی نیز تورم مواد غذایی ایران پس از سودان جنوبی دومین میزان 

بالا را دارد. افزایش قیمت خوراکی‌ها از ابتدای دولت مسعود پزشکیان نیز به طرز 
چشم‌گیری به ۱۷۱ درصد رسیده است؛ این بدان معناست که شهروندان برای خرید 

مواد غذایی در مدت ۱۵ ماه، باید پول بیشتری به همین میزان بپردازند.
حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس روابط کار، اخیراً اعلام کرده که میانگین حقوق 
دریافتی در ایران حدود ۱۷ میلیون تومان است، در حالی که خط فقر نسبی از ۵۵ 
میلیون تومان نیز عبور کرده است. این شکاف بزرگ بیانگر ضرورت حمایت فوری و 

جدی از حقوق‌بگیران است.
مهدی پازوکی در گفتگوی دیگری به کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت 
اشاره کرده و این مسأله را یکی از عوامل اصلی خلق پول و افزایش تورم عنوان کرده 

است.

1404 رکورد 
کم بارش‌ترین سال در 

نیم قرن گذشته

رقابت‌های انتخاباتی
به ایستگاه پایانی

رسید

مسکو و پکن 
زیر سایه 
واشنگتن
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کدام  استان‌ها بیشترین و کمترین 
خشکسالی را تجربه کرده‌اند

۳ سناریو پیش روی
آینده سیاسی عراق

پیامدهای نزدیکی آمریکا به کشورهای 
آسیای میانه بررسی شد


